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پوشش بیمه ای مهاجران 
افغانستانی دارای مدرک

ایســنا: وزیر بهداشــت دربــاره ارائه 
خدمات پزشــکی به مهاجران افغان 
توضیــح داد: «اگــر مهاجــران افغان 
دارای اسناد اقامتی و شناسنامه باشند، 
خدمــات درمانی با پوشــش بیمه ای 
برای آنها در تمام بیمارســتان ها ارائه 
می شود. اگر سند اقامتی نداشته باشند 
باید مــدرک تهیه کنند. اگر هم ســند 
مهاجرتی نداشته باشند، تحت پوشش 
بیمه قرار نمی گیرند. با این همه یارانه 
قابــل توجهی برای این افراد در زمینه 

خدمات اورژانس و زایمان داده ایم».
ادامــه  ظفرقنــدی  محمدرضــا   
داد: «بیمارانی که شناســنامه اقامت 
و مــدارک مســتند دارنــد، در تمــام 
بیمارســتان ها پذیــرش می شــوند و 
کسانی که مدارک مستند اقامت ندارند 
طبیعی اســت که مشمول استفاده از 
امتیــاز و یارانه بیمه نمی شــوند. این 
افراد بایــد از نظر اقامت قانونی اقدام 
کنند». بر اساس اعلام او، نظام سلامت 
کشور تاکنون یارانه قابل توجهی بابت 
خدمات اورژانس، زایمان و...  به اتباع 
افغــان ارائه داده اســت. او همچنین 
دربــاره اشــتغال تحصیل کرده هــای 
علوم پزشــکی اتباع افغــان در ایران 
افــزود: «کســانی که در ایــران درس 
خوانده اند و مدارک پزشکی دارند، اگر 
مدارک اقامت مستند نیز داشته باشند، 
براساس ضوابط سازمان نظام پزشکی 
امکان ارائه خدمــات در مناطق مورد 

نیاز را دارند».
 ظفرقنــدی در ادامــه در پاســخ 
به پرســش «ســه اقدام مهم وزارت 
بهداشــت در ســال جاری چیست؟»، 
بحران هــا  در  «اقــدام  داد:  توضیــح 
به ویــژه در دوران جنــگ کــه یک کار 
فوری و حیاتی بــرای ملت پیش آمد، 
یکی از اقدامات مهم وزارت بهداشت 
است. حضور جامعه پزشکی و وزارت 
بهداشــت در زمینه مدیریــت بحران 
جنــگ، یــک کار بســیار مهم اســت؛ 
اقدامــی که از تمــام اقدامات مهم تر 
بود، همــکاران پزشــک و پرســتار و 
اورژانس و هلال احمر  کاری کارســتان 
کردنــد. بــه حــدود پنج هــزارو ۷۰۰ 
مجروح رسیدگی شــد و همچنین به 
دلیل پیش بینی هایی که صورت گرفته 
بــود، در زمینه تجهیــزات، امکانات و 
داروهــای لازم دچار کمبود نشــدیم. 
پزشــک و پرســتار در بیمارســتان ها 
ایســتادند و بیش از حد انتظار در این 
بحران عمــل کردنــد». او ادامه داد: 
«مثلا نیروهای پزشــکی به سرعت در 
محل انفجار خیابان تجریش یا حادثه 
اویــن حاضر شــدند. گزارش ها بیانگر 
این اســت که امکان انتقــال مجروح 
در برخــی موارد به دلیل بســته بودن 
خیابان ها وجود نداشت و تیم پزشکی 

در محل خدمات ارائه دادند».
 او در ادامــه با بیــان اینکه توجه 
به آلودگــی هوا از دیگر اقدامات مهم 
وزارت بهداشت است، گفت: «اهمیت 
آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامت مردم 
را مطــرح کردیــم. بررســی ها بیانگر 
این اســت که ســالانه ۵۰ هــزار نفر 
بــه دلیل آلودگی هوا جــان خود را از 
دســت می دهند. مشکل آلودگی هوا، 
خودروها و کارخانه ها، مسائلی است 
که به حوزه ســلامت تحمیل شــده و 
باید برای آن چاره اندیشــی کرد». وزیر 
بهداشت با بیان اینکه ۷۰۰ هزار کودک 
به دلیل آلودگی هوا ســالانه در سطح 
جهان جان خود را از دست می دهند، 
گفــت: «این موضوع  بیانگر آن اســت 
که آلودگی هوا یــک موضوع جهانی 

است». 
وزیــر بهداشــت دربــاره وضعیت 
داروهای ســرطانی توضیح داد: «اگر 
داروهای بیماران ســرطانی مشــمول 
فهرســت بیمه باشد، شــامل پوشش 
۷۰ تــا ۹۰درصدی خدمــات بیمه ای 
می شــود. برخی داروهای ســرطانی 
از تکنولوژی بالایی برخوردار هســتند 
و اگــر ایــن داروها در فهرســت بیمه 
قرار گیرند، مشــمول پوشش بیمه ای 
بیمه ای  پوشــش  بررسی  می شــوند. 
داروهــا در کشــورهای مختلــف در 
انجــام  تخصصــی  کمیســیون های 
می شــود. این کمیسیون ها با توجه به 
هزینه اثربخشــی و میزان سهم نظام 
ســلامت از تولیــد ناخالــص ملی به 
شرط مقرون  به  صرفه  بودن یک دارو، 
آن دارو را در فهرســت بیمــه ای قرار 

می دهند».

۱۴ سال انتظار برای خانه دار شدن
ایــن مرد جــوان، به  دلیل هزینــه بالای اجاره نشــینی، حالا در 

ادامـه از 
صفحه

۸

 
منطقه ای زندگی می کند که به گفته خودش، محیط مناســبی 
برای کودکان نیســت و در همین شــرایط هم حتی برای تأمین 
رهن ســال جدید، پول کافی ندارد: «این خانه را پنج ســال قبل 
۷۰۰ میلیون از یک شــخص خریدم. همان زمان پیگیری هایی انجام دادم تا 
بــه  طور دقیق بدانم این خانه را چه زمان به من تحویل خواهند داد. گفته 
بودند یک ســاله آماده می شود که حالا پنج ســال گذشته است. حتی سال 
قبل وزیر راه و شهرســازی ســر پروژه آمد و وضعیــت خانه های ما را دید. 
مدتی بعد از آن، ساخت وســاز خوب پیش رفت اما در سال جدید پروژه بار 
دیگــر خوابید. تاکنون چند پیمانکار آمــده  و رفته اند تا کار را تمام کنند، اما 
همه آنها بر سر مســائل مالی دچار مشکل می شوند و کار را نیمه کاره رها 
می کنند و می روند. در سند موقت پنج برگی ما، شرکت عمران بر روی تاریخ 
تحویل خط کشــیده و در این شرایط تاریخ تحویل خانه ها مشخص نیست. 
در حالی که همان ابتدا گفته بودند ۱۸ ماهه این خانه ها را تحویل می دهند. 
به همین دلیل اســت که تــا همین حالا پیگیری های ما به جایی نرســیده 
اســت». این مالک هم مانند بســیاری دیگر منتظــر دریافت کلید واحدش 
اســت: «من و خانواده ام چند ســال شــده که منتظریم تــا زودتر در خانه 
خودمان مســتقر شــویم. در این ســال ها مســتأجر بودیم و هر سال هم با 
افزایش کرایه و پول پیش مجبورم خانه های کوچک تر و دور افتاده تر اجاره 
کنم. الان در جایی که ســاکن هستیم، منطقه ای از بومهن است که تنها به  
دلیل اجاره پایین آن را اجاره کردیم و جای مناســبی برای خانواده هایی که 
کودک دارند، نیســت. چاره ای هم نداریم. وقتی پول پیش کم داشته باشی، 
حــق انتخاب چندانی هــم نداری. ما ماهــی ۱۵ میلیون اجــاره پرداخت 
می کنیم، چون پول پیش کم داشــتیم که حدود ۲۰۰ میلیون تومان اســت. 
امیــدوارم امســال خانه ها را تحویل دهند، چون وقتــی به پول پیش خانه 

آینده فکر می کنم، قلبم درد می گیرد».

خانواده ها از هم پاشیدند
یکی دیگر از مالکان، پدر خانواده اســت که در تمام این ســال ها منتظر 
بود تا زودتر در خانه خودش مســتقر شود. اما هر سال با افزایش کرایه ها، 
پیگیری اش برای پروژه مســکن مهر پردیس بیشــتر شده و به همان اندازه 
هم پاسخ کمتری دریافت کرده است: «بیشتر مالکان در سال های ۹۱ و ۹۲ 
پرداختی این خانه ها را انجام داده اند اما بعد از آن به ما گفتند این زمین ها 
شــاکی خصوصی داشــته که همین کار ســاخت را عقب انداخته است. 
پیمانکار شــروع به کار کرد اما ما متوجه نشــدیم چرا پیمانکار عوض شد. 
پیمانکار بعدی کار ساخت را ادامه داد تا اینکه کرونا شیوع پیدا کرد. شیوع 
این ویروس کار را متوقف کرد. کرونا که فروکش کرد، ساخت وســاز دوباره 
شروع شد ولی پیمانکار اعتراض داشت که شرکت عمران طبق تعهدی که 
داشــته، پولش را که حدود ۷۰ میلیارد بود، نمی دهد و دوباره کار متوقف 
شد. بعد هم تورم شدت گرفت و پیمانکار گفت باید هزینه ها به روزرسانی 
شود و با این شــرایط نمی توان کار را پیش برد. ما مالکان برای پیگیری به 
شــرکت عمران رفتیم که همان روز شهردار و فرماندار و پلیس هم آمدند. 
بعد از آن کار دوباره از سر گرفته شد ولی کارشکنی های شرکت عمران هم 
شروع شد. در نهایت این پیمانکار خلع ید شد که کار به شکایت رسید تا پول 
پیمانکار پرداخت شــود». طبق گفته های مالکان، بسیاری از خانواده ها به  
دلیل این بدقولی در تحویل خانه حتی تا مرز جدایی پیش رفتند: «ساخت 
این خانه در طول این ســال ها با هزاران چالش همراه بوده و هنوز بعد از 
۱۴ سال خانه های ما را تحویل نداده اند. بیشتر مالکان که حدود هزارو ۴۱۰ 
واحد هســتند، الان مســتأجرانی از قشــر پایین جامعه به حساب می آیند. 
تعدادی از افراد طی این سال ها به دلیل فشارهای مالی که تحمل کردند، 
فوت کردند و خانه به ورثه که کودکان قد و نیم قد هستند، رسیده. آنها هم 
که دست شان به جایی نمی رسد. افراد دیگری هم هستند که بیماری های 
خــاص دارند و علاوه بــر هزینه های درمان، باید پــول اجاره هم پرداخت 
کنند. مثلا خود من اجاره نشــین هســتم و صاحبخانه با اینکه خیلی با ما 
راه آمده، اما من ماهی ۱۵ میلیــون تومان اجاره پرداخت می کنم. با همه 
اینها شــهریورماه، باید برویم و خانــه را تحویل دهیم. می دانم برای اجاره  
خانه جدید باید پول پیش و اجاره بیشتری پرداخت کنم که برای من واقعا 
ســخت اســت. قرار بود این خانه ها را ۱۸ماهه به ما تحویل دهند و حالا 
۱۴ ســال از آن روز می گذرد. یکی از مالکان آن قدر در شرایط سختی است 
که می گفت «فقط بگذارند در همان فضای نیمه ساخته شــده من حتی در 
چــادر زندگی کنم»، چون توان مالی ندارد و همین باعث درگیری بین او و 
پیمانکار شده بود. در بین این افراد، بسیاری زندگی زناشویی شان با مشکل 
مواجه شــده و از هم جدا شدند. ولی این موضوعات اصلا دیده نمی شود 
که یک بدقولــی برای تحویل خانه چقدر برای خانواده ها مشــکل آفرینی 

کرده است».

حذف تاریخ تحویل خانه ها از تمام اسناد
زن دیگری که شرایطی مشابه دیگران دارد، به «شرق» می گوید که تاریخ 
تحویل خانه ها از تمام اســناد حذف شــده و مقصر شرکت عمران است. او 
ســال ۹۱ برای دریافت خانه ثبت نام کرده و واریزی را انجام داده بود: «بعد 
از دیدار وزیر راه و شهرســازی در ســال قبل، پروژه رشــد خوبی داشت ولی 
باز هم حدود پنج ماه شــده کــه پروژه خوابیده و همــه همچنان در رؤیای 
خانه دار شــدن هســتیم. همان اول همه ما فرم جیبی از دارایی های خود پر 
کردیم که مثلا ملک یا زمینی در هیچ کجای کشور نداشته باشیم. یعنی بحث 
کلی مسکن مهر برای خانواده هایی بوده که از قشر ضعیف هستند و قصدشان 
خانه دار شدن ما بوده ولی تا الان فقط فشار اقتصادی و درگیری های جانبی 
ما را بیشــتر کرده اند و هنوز هم خانه ای نداریم. می توان گفت ۹۰ درصدمان 
واقعا از خانواده های ضعیف هســتیم. در بین ما خانواده هایی هستند که به  
دلیل این وقفه چند ساله زندگی های شان از هم پاشیده است. هر  چند ماه هم 
کارفرما و مدیران تغییر می کنند و ماجرا از نو شــروع می  شود؛ این هم روشی 
برای فریب مردم است، چون با هر تغییر مدیریت کار به وقفه می افتد و زمان 
می برد تا آن مسئول در جریان کل پروژه قرار گیرد که باز دوباره تغییر می کند. 
جالب آنکه در مدارک موجود تاریــخ تحویل را در همه جا حذف کرده اند و 

برای همین دیگر دست ما به جایی بند نیست».

پول پیش خانه  را برای مسکن مهر داده بودم
«پول پیش خانه ام را برای مســکن مهر دادم و در تمام این ســال ها برای 
جمع کــردن پول پیش مجدد فشــار مالی تحمل کــردم و هنوز هم خانه دار 
نشــده ام». این بخشــی از صحبت های یکی از مالکان اســت. او به «شرق» 
می گوید: «در این ســال ها بارها پروژه متوقف شــده و تمام این وقفه ها برای 
ما هزینه است. می دانم همه کسانی که منتظرند تا خانه های شان را دریافت 
کنند، واقعا نیازمندند. آنها در حاشیه شهر یا مناطق ضعیف خانه اجاره کرده 
و منتظرند خانه های شــان را زودتر تحویل دهند. خودم پول پیش خانه ام را 
برای خرید مســکن مهر دادم و در طول این ســال ها با فشار اقتصادی برای 
اجاره خانه پول پیش جمع کردم. چند ماه دیگر برای جابه جایی خانه ها سر 
سال می شــود و عزا گرفته ام که چطور پول پیشم را افزایش دهم و می دانم 

خیلی از مالکان هم شرایط مشابه من را دارند».

نخستین گزارش دستمزد و وضعیت کاری روزنامه نگاران منتشر شد

بازار کساد خبرنگاری در ایران
در این پژوهش که ۱۶۵ روزنامه نگار به آن پاسخ داده اند، حدود یک پنجم روزنامه نگاران زیر ۱۰ میلیون تومان و دوسوم 
آنها بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دستمزد می  گیرند و فقط نزدیک به سه چهارم پاسخ گویان از دستمزد خود رضایت دارند

خبر روز گزارش

جامعهجامعه

صبح شــنبه ۱۸ مرداد  امســال، از پژوهشــی در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
رونمایی شــد. در این پژوهش تلاش شــد تا قابی صریح و روشــن از وضعیــت کاری روزنامه نگاران 
ایرانی به تصویر کشــیده شود؛ قابی که نشان می دهد روزنامه نگاران در ایران که طبق جامعه آماری 
انجام شــده تحصیل کرده و باتجربه هم هستند، از نظر امنیت شــغلی با دستمزدهای بسیار ناچیزی 
دســت و پنجه نرم می کنند. آنها در حوزه های خودشــان متخصص، درس خوانده و باتجربه اند، اما از 
یک نیروی کار تازه وارد و ســال اولی ســایر مشــاغل کمتر حقوق دریافت می کنند و به واسطه فقدان 
بیمه، ناامنی شــغلی قابل  توجهی را هم حس می کنند. نخســتین پژوهش صورت گرفته درباره بازار 
کار خبرنــگاران و روزنامه نگاران گویای این اســت که بخش درخور توجهی از این قشــر از وضعیت 

دریافتی های خود رضایت ندارند و حتی نیمی از آنها به تغییر شغل می اندیشند.
در این پژوهــش که ۱۶۵ روزنامه نگار به آن پاســخ داده اند، حدود یک پنجــم روزنامه نگاران زیر 
۱۰ میلیــون تومان و دوســوم آنها بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دســتمزد می  گیرنــد و فقط نزدیک به 
سه چهارم پاسخ گویان از دستمزد خود رضایت دارند. نتایج این پیمایش تصویری از وضعیت دستمزد، 
بیمه، ارتباط حقوقی خبرنگاران با کارفرما و موارد مهم دیگر به  دســت می دهد و نمایی از شــکاف 

عمیق میان استانداردهای حرفه ای جهانی و واقعیت های میدانی روزنامه نگاری در ایران است.

پژوهشی میان ۱۶۵ روزنامه نگار و ۲۹ رسانه
نخستین پژوهش درباره دستمزد و وضعیت کاری روزنامه نگاران که به روش آمارگیری نمونه ای 
و پرســش نامه آنلاین بین ۱۶۵ روزنامه نگار از ۲۹ رسانه انجام شده، مربوط به دستمزدها و وضعیت 
کاری روزنامه نگاران در نیمه دوم ســال ۱۴۰۳ است. رسانه هایی همچون اطلاعات، اعتماد، اکوایران، 
انصاف نیوز، ایران، ایرنا، ایسنا، ایلنا، پانا، پیام ما، پیوست، تجربه، خبرآنلاین، خبر ورزشی، دنیای اقتصاد، 
زومیت، ســازندگی، شرق، صبا، عصر ایران، عصر تراکنش، فرهیختگان، فوتبال ۳۶۰، فیلم امروز، مهر، 

ورزش ۳، هفت صبح، همشهری و همچنین هم میهن، در این پژوهش شرکت داشته اند.
میانگین ســنی پاســخ گویان ۳۸ سال و میانه ســنی آنها ۳۹ سال است که نشــان از جوان بودن 
تحریریه های رســانه های جامعه آماری این پیمایش دارد. توزیع جنســیتی پاســخ گویان هم نشــان 
می دهــد تقریبا ۵۹ درصد آنان زن و ۴۱ درصد مرد هســتند. همچنین، تقریبا ۵۵ درصد آنها متأهل و 

۴۵ درصد مجرد هستند.
براســاس این بررسی که توسط سعید ارکان زاده یزدی، روزنامه نگار و پژوهشگر، انجام شده است، 
می توان با قطعیت گفت نزدیک به مجموع روزنامه نگاران پاسخ گوی این تحقیق (۹۷ درصد) دارای 
تحصیلات دانشــگاهی هســتند و بالای ۹۰ درصد آنها در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد درس 
خوانده اند و بنابراین، روزنامه نگاران کشــور را می توان قشــری تحصیل کرده در نظر گرفت. میانگین 

سابقه کار روزنامه نگاران پاسخ گو در این پیمایش ۱۴.۲ سال بوده است.

دستمزدهای غیرمنصفانه
در این پیمایش دســتمزد روزنامه نگاران (خالص دریافتی پس از کســور قانونی) براســاس بازه  
پنج میلیون تومانی از پاســخ گویان پرسیده شــد که از زیر پنج میلیون تومان شروع می شد و به بالای 
۳۰ میلیون تومان می رسید. نتایج پیمایش مشخص کرد حدود دوسوم روزنامه نگاران (۶۵.۴ درصد) 
بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دستمزد گرفته اند. همچنین، حدود یک پنجم روزنامه نگاران (۱۹.۸ درصد) 
زیر ۱۰ میلیون تومان دستمزد دریافت کرده اند. این پژوهش نشان می دهد  «دستمزدها بین رسانه های 
حاکمیتی و خصوصی به طور معنی داری با یکدیگر تفاوت دارد. هیچ پاســخ گویی که در رســانه های 
حاکمیتی شاغل است زیر پنج میلیون تومان یا بالای ۳۰ میلیون تومان دستمزد نگرفته است». ۳۶.۲ 
درصد از روزنامه نگاران پاســخ گوی این پیمایش در رســانه هایی کار می کنند که وابســته به دولت، 
نهادهای حاکمیتی یا نهادهای عمومی هســتند و حدود دوســوم آنان (۶۳.۸ درصد) در رسانه های 

بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
حقوق کم سبب شــده است  بخش چشــمگیری از روزنامه نگاران برای تأمین هزینه های زندگی 
نتواننــد روزنامه نــگاری را به عنوان شــغلی تمام وقت انجام دهند و مدام باید ســراغ کارهای دیگر 
بروند تا درآمد زندگی خود را افزایش دهند. ناگفته پیداســت که چنین وضعیتی ســبب می شود  یک 
روزنامه نگار نتواند از تمام توانایی های خود برای کار روزنامه نگاری بهره مند شــود. در این میان بیش 
از یک ســوم پاسخ گویان (۳۷.۸ درصد) گفته اند بالای ۹۰ درصد درآمدشان از دستمزدی که از رسانه 
می گیرند، تأمین می شــود. همچنین، نزدیک به سه چهارم پاسخ گویان (۷۳.۷ درصد) کم و خیلی کم 
از دســتمزد خود رضایت دارند. ۷۰ درصد پاســخ گویان گفته اند میزان دستمزدشان کم یا خیلی کم 
تأمین کننده مخارج زندگی آنهاست. این میان، ۷۰.۴ درصد پاسخ گویان گفته اند پرداخت دستمزدشان 

زیاد یا خیلی زیاد به موقع انجام می شود.
همچنین، از پاســخ گویان این پیمایش پرسیده شد که چقدر میزان دستمزد خود را نسبت به سایر 
اعضای تحریریه رســانه تان منصفانه می دانید؟ تقریبا نیمی از افراد (۴۶.۶ درصد) گفته اند  دســتمزد 

خود را نسبت به دستمزد سایر اعضای تحریریه کم و خیلی کم منصفانه می دانند.

مصیبت مسکن و کسری بیمه روزنامه نگاران
سال هاســت موضوع مســکن خبرنگاران به عنوان یکی از دغدغه های رایــج و جدی این صنف 

مطرح بوده است. خاصه وقتی بدانیم که دفتر رسانه ها 
اغلب در مرکز شــهر تهران قرار دارد. از سوی دیگر، کار 
روزنامه نگاری یک زمان بندی مشــخص نــدارد و گاهی 
بــرای برنامه ها یا فعالیت هــای میدانی نیاز اســت که 
خبرنگار از صبح خیلی زود یا شب های دیروقت کماکان 
مشــغول کار در نقاط مختلف شــهر باشــد. در نتیجه، 
موضوع دسترسی ســاده به مسکنی که فاصله زیادی از 
مرکز شهر نداشته باشد، می تواند یکی از موضوعات مهم 
و حیاتی زیست یک روزنامه نگار را تشکیل دهد. اما در این 
پژوهش آمده که حدود نیمی از روزنامه نگاران پاسخ گو 
(۴۸.۵ درصد) اجاره نشــین  اند. ۳۶.۸ درصد آنها مالک 
خانه ای هســتند که در آن ســکونت دارند. ۱۴.۷ درصد 
آنان اعلام کرده اند در خانه ای زندگی می کنند که متعلق 
به دیگران (ازجمله والدین) است. این پژوهش در بخش 

دیگری به ســابقه بیمه کاری پرداخته و با بیان اینکه برخی از پاسخ گویان نه از سوی کارفرما بلکه از 
طریق جایگزین هایی همچون صندوق اعتباری هنر بیمه شده اند، می نویسد: «۵.۷ درصد  پاسخ گویان 
هیچ ســابقه بیمه ای ندارند. حدود نیمی از آنها (۴۸.۴ درصد) زیر ۱۰ ســال ســابقه بیمه دارند. تنها 
۱.۳ درصد پاســخ گویان ســابقه ۲۶ تا ۳۰ ســال بیمه دارند که با توجه به جوانی جمعیت تحریریه 

رسانه ها، جای تعجب ندارد».
براساس این پیمایش، مشکلی که معمولا افراد دارای بیمه کاری در رسانه های کشور ابراز می کنند، 
این اســت که ســابقه بیمه آنها  عقب تر از سابقه کاری آنان اســت. علت نیز آن است که جابه جایی 
روزنامه نگاران در رســانه های مختلف زیاد است و برخی از کارفرماها در بیمه روزنامه نگاران اهمال 

می کنند.
مقایســه سابقه کار پاسخ گویان با ســابقه بیمه آنان نشــان می دهد بیش از نیمی از پاسخ گویان 
(۵۶ درصد) ســابقه بیمه شــان دست کم سه سال از ســابقه کارشان کمتر اســت. بیش از یک سوم 
پاســخ گویان (۳۷.۷ درصد) سابقه بیمه ای دست کم پنج ســال کمتر از سابقه کار خود دارند. سابقه 
بیمه ۱۷.۶ درصد پاسخ گویان دست کم هشت سال کمتر از سابقه کار آنهاست و این عدد برای کسانی 

که سابقه بیمه شان با سابقه کارشان دست کم ۱۰ سال اختلاف دارد، ۱۰.۷ درصد است.
از ســوی دیگر، قریب به اتفاق پاسخ گویان همکاری تمام وقت با رسانه خود دارند و دستمزد ثابتی 
می گیرند. ۶.۱ درصد آنها به  شکل حق التحریری با رسانه ها همکاری می کنند و تعداد بسیار معدودی 
(۱.۸ درصد) در رســانه ها به صورت رایگان کار می کنند. یک  ســوم پاسخ گویان (۳۳.۵ درصد) اظهار 
کرده اند که با رسانه خود قرارداد کاری ندارند. این پژوهش اضافه می کند: «حتی اگر همکاری رایگان 

و حق التحریری را از این میزان کسر کنیم، باز هم رقم چشمگیری است».
تهیه کننــده این پژوهش با اشــاره به وظیفــه کارفرمــا در بیمه کردن روزنامه نــگار در محل کار 
می نویســد: «۲۲ درصد از پاســخ گویان این پیمایش گفته اند که تحت پوشش بیمه نیستند. معمولا 
رســانه ها با وجود بیمه کارکنان تمام وقت خود، اغلب به روزنامه نگاران حق التحریری و رایگان خود 
خدمات بیمه ارائه نمی دهند. با این  حال، ۱۵.۹ درصد از روزنامه نگاران تمام وقت نیز گفته اند که بیمه 

ندارند. همچنین، ۳۷.۶ درصد کل پاسخ گویان گفته اند بیمه تکمیلی درمانی نیستند».

فقدان آزادی، امنیت شغلی و شایسته سالاری
از پاسخ گویان چند ســؤال درباره رضایت حرفه ای از محیط کار پرسیده شده است. اولین پرسش 
درباره این بود که چقدر در رســانه خود اســتقلال کاری و تصمیم گیری دارند؟ در این پژوهش آمده 
اســت که بیش از یک سوم (۳۹ درصد) زیاد و خیلی زیاد استقلال کاری دارند. همچنین، تقریبا نیمی 
از افــراد نیز (۴۶ درصد) می گویند که ارتقا و انتصاب کم و خیلی کم براســاس شایســتگی ها انجام 
می شود. حدود دوسوم پاســخ گویان نیز کم و خیلی کم احساس آزادی می کنند. از سوی دیگر بیش 
از دوســوم پاســخ گویان (۶۹.۴ درصد) گفته اند که کم و بســیار کم در تصمیم گیری های کلان رسانه 

خود نقش دارند.
در گزارش آمده اســت: «این آمار نشــان دهنده ســطح پایین رضایت حرفــه ای روزنامه نگاران از 
کار در رســانه های خود اســت. بیش از نیمی از روزنامه نگاران (۵۴.۳ درصــد) زیاد و خیلی زیاد به 
ترک روزنامه نگاری فکر می کنند. اگر بنا باشــد دوباره شغلی برای خود انتخاب کنند، حدود یک سوم 

پاسخ گویان (۳۲.۹ درصد) زیاد و خیلی زیاد احتمال می دهند که روزنامه نگاری را انتخاب نکنند».
عــلاوه  بر اینهــا، بیش از نیمی از پاســخ گویان (۵۶.۱ درصد) جواب داده اند کــه کم یا خیلی کم 
احســاس امنیت شغلی می کنند. بیش از یک سوم آنها (۳۷.۸ درصد) احساس امنیت شغلی خیلی 
کمی دارند. آزمون آماری نشان می دهد در پایین بودن احساس امنیت شغلی، بین پاسخ گویان شاغل 
در رسانه های حاکمیتی و رسانه های بخش خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بیش از نیمی 
از پاسخ گویان (۵۷.۳ درصد) گفته اند زیاد و خیلی زیاد نیاز به مهارت آموزی دارند، اما بیش از دوسوم 
پاســخ گویان (۶۸.۸ درصد) گفته اند رسانه شــان فرصت کم و بسیار کمی در این زمینه در اختیارشان 

قرار می دهد.
از پاسخ گویان پرسیده شد که اگر بنا باشد دوباره شغلی برای خود انتخاب کنند، چقدر احتمال دارد 
مجددا روزنامه نگاری را انتخاب کنند؟ حدود یک سوم روزنامه نگاران (۳۲.۹ درصد) زیاد و خیلی زیاد 

احتمال می دهند که روزنامه نگاری را انتخاب نکنند.

خبری از مزایای شغلی نیست
موضوع دیگری که این پژوهش بررســی کرده، مزایای شغلی است. پاسخ گویان مهم ترین مزایای 
شــغلی خود را به ترتیب این موارد دانسته اند: بیمه، پاداش، ســاعت کار منعطف، امکان دورکاری، 
وام، مسکن سازمانی، کمک هزینه خرید، تسهیلات تفریحی و گردشگری، امکانات ورزشی، وعده های 
غذایــی، پزشــک ســازمانی و در آخر ســرویس رفت وبرگشــت. در ادامه این پژوهش آمده اســت: 
«محبوب ترین مزیت شــغلی نزد پاســخ گویان و پرتکرارترین مزیت شــغلی در عمل عبارت است از 
داشــتن بیمه کاری در رســانه. جالب است که موارد بیمه در عمل بیشــتر از موارد بیمه مورد انتظار 
پاســخ گویان است. اما درواقع، بیمه بودن روزنامه نگار در رسانه یک مزیت شغلی نیست بلکه وظیفه 
قانونی کارفرماســت. بنابراین، اگر این مــورد را کنار بگذاریم، در عمل مزایای شــغلی چندانی برای 

روزنامه نگاران وجود ندارد».
در بخــش پایانی این پژوهش با اشــاره به اینکه این 
پژوهش مدعی تعمیم پذیری نتایج خود بر تمام گســتره 
نظام رســانه ای ایران نیســت، آمده اســت کــه یکی از 
محدودیت ها در مســیر تدوین، دسترسی نداشــتن کافی 
به رسانه هایی اســت که در ادبیات سیاسی کنونی ایران 
صفت اصولگرا بر آنها نهاده اند و این ســبب می شــود 
تــا «تعمیم پذیری پیمایــش تا حدودی کاهــش یابد». 
محدودیت دیگری که دامنــه تعمیم پذیری را کوچک تر 
می کند، این اســت که رســانه های جامعــه نمونه این 
پیمایش رســانه های سراســری بوده اند و پیشنهاد شده 
پیمایشی برای رسانه های محلی و منطقه ای اجرا کنند. 
این پژوهش تأکید می کند: «می توان حدس زد که شرایط 
کار روزنامه نگاری در رسانه های محلی حتی دشوارتر از 

رسانه های سراسری باشد».


